
 

 

  
“NanoPoetry” in Contemporary Kurdish Literature  

  
   

Yadollah Pashabadi 
Associate Professor Kurdish Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, 
Iran. 
ORCID: 4975-5781-0002-0000 
 

Extended Abstract 

1. Introduction 

Modern Kurdish poetry has faced many ups and downs in the past century. The rapid 
changes and variations in political, cultural, and social aspects on one hand, and the 
rich foundation and inner strength derived from the abundant popular literature in 
Kurdish literature on the other hand, have created a dynamic environment that 
embraces diversity and transformation in Kurdish poetry. This dynamism has led to 
the emergence of new literary forms, both in prose and poetry. Some of these forms 
evolve from the latent structures within classical literature, while others are innovative 
and inspired by the literature of other nations. In this study, we aim to critically analyze 
and explore one of the new forms that has emerged in contemporary Kurdish poetry 
using a descriptive-analytical method. Alongside this, we will introduce some of the 
pioneers of this poetic genre and examine examples of their poetry. This genre, referred 
to as "NanoPoetry" in the world of Kurdish literature, is a type of very short poetry 
that encapsulates its message, imagination, and imagery in the fewest possible words, 
conveying it to the reader/audience. In most cases, it manifests in a chain-like form. 
"NanoPoetry" can be considered the newest poetic genre in the realm of contemporary 
Kurdish literature. Hashem Sarraj is a leading figure and pioneer in the creation of 
poetry within this newly emerging genre. 

Modern Kurdish poetry has gone through ups and downs in the last century, which has 
created potential in its essence. Kurdish literature in the contemporary period has seen 
many changes, developments, and political, cultural, and social developments, on the 
one hand, and on the other hand, relying on the dynamism and diversity inherent in its 
history, it has faced fundamental transformations and developments more quickly and 
maturely. In fact, it can be said that despite the fact that in various historical periods, 
no suitable ground has been provided for the growth and flourishing of the Kurdish 
language and literature, this literature has gone through its stages of growth, 
development, and evolution in a condensed manner in the last two to three centuries. 
One of the dimensions of this issue is the emergence of literary genres, especially in 
the field of poetry, and the large-scale presence of innovation in literary creation. 



 

 

Contemporary Kurdish poetry has faced many ups and downs over the past century. 
The rapid pace of political, cultural, and social changes on one hand, and the rich 
foundation and internal strength derived from the common literature on the other hand, 
have provided a dynamic environment for the acceptance of increasing diversity and 
transformation in Kurdish poetry. Some of these forms have evolved from the latent 
structures within classical literature, while others are innovative and inspired by the 
literatures of other nations. Thus, Kurdish literature has experienced various poetic 
forms, one of which is "NanoPoetry." 

2. Method 

In this study, we aim to critically analyze and explore one of the newly emerged forms 
in contemporary Kurdish poetry using a descriptive-analytical approach. This new 
form is known as “NanoPoetry”. Additionally, we will introduce some of the pioneers 
of this poetic form and examine examples of their poetry. 

 
3. Results 

Contemporary Kurdish literature, especially over the past half-century, has 
encountered significant diversity and transformations. Climatic, social, political, and 
cultural changes have added dimensions and depth to this transformation and diversity. 
"NanoPoetry" is one of the new phenomena that has emerged in this field, arising from 
the infiltration of this term from the realm of sciences and techniques into the domain 
of literature. This new poetic form is characterized by being very short poetry with a 
capsule-like and condensed structure. The density and abundance manifest in both the 
formal aspects of the poetry and its content. Sometimes, the number of words does not 
exceed five. 

4. Discussion and Conclusion 

This form, referred to as "NanoPoetry" in Kurdish literature, is a type of very short 
poetry that encapsulates its message, imagination, and imagery in the fewest possible 
words and conveys it to the reader/audience. In most cases, it appears in a chain-like 
manner. "NanoPoetry" can be considered the newest poetic form within the realm of 
contemporary Kurdish literature. This poetry possesses unique characteristics, which 
include: 

• A) Shortness to the maximum extent 

• B) Avoidance of unnecessary words, especially auxiliary words. 

• C) Selection of words with high denotative power. 

• D) Condensing meaning. 

• E) Limiting to capturing the essence of language. 



 

 

• F) Deconstructing phenomena and providing a newly defined interpretation of them. 

Hashem Sarraj (1954 Erbil-) is a pioneer and initiator of creating poetry in this newly 
emerged poetic form. In a collection bearing the same title, he has composed 
NanoPoems with a specific and uniform structure; he has derived the titles of the 
poems from the word "Nano" followed by the poem's number. Under each title, several 
Nano poems are presented, distinguished by numbers. Abbas Abdullah Youssef (1950 
Erbil-), Jalal Barzanjy (1953 Erbil-), and Delshad Abdullah (1958 Erbil-) are also 
among the other poets of this poetic form. 
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  چكيده

و  سياسيرو بوده است. سرعت تغيير و تحولات شعر نو كردي در يك سدة اخير با فراز و فرودهاي بسياري روبه
كردي از ديگر سوي، بستر پويايي و پذيرش  ةبرآمده از ادبيات عامّاجتماعي از يك سو، بنماية وزين و نيروي دروني 

هاي نوين ادبي، اين پويايي به پديد آمدن گونهبراي شعر كردي مهيا كرده است.  يتنوع و دگرگونگي هرچه بيشتر
هاي نهفته در دل ادبيات كلاسيك و برخي ابداعي تكامل فرم ،هان گونهاعمّ از نثر و شعر منجر شده است. برخي از اي

هاي نوين پديدارشده توصيفي يكي از گونه-با شيوة تحليلي دكوشاين جستار ميو با تأسي از ادبيات ملل هستند. 
اين گونة برخي از پيشگامان در ضمن آن و  قرار دهدخوانش انتقادي و واكاوي  موردرا در شعر معاصر كردي 

نامبرُدار  »نانوشعر«. اين گونه كه در جهان ادب كردي به كندهايي از شعرشان را بررسي و نمونه دشعري را بشناسان
گنجاند و به خواننده/ تخيل و تصوير خود را در كمترين واژگان مي ،گشته است، نوعي شعر كوتاهِ كوتاه است كه پيام

در  هتوان نوترين گونرا مي» نانوشعر«د. ياباي نمود ميبه صورت زنجيرهدر بيشتر حالات  كند.مخاطب منتقل مي
 آفرينش شعر در اين گونة شعري است. صريحِ  گسترة ادب معاصر كردي به شمار آورد. هاشم سراج پيشتاز و آغازگر

هاي اين فكري و اشتمال بر ادبيّت از ويژگي-و مستقيم بر مفهوم، دربرداشتن يك نكتة ادبي روشنكوتاهي، دلالت 
  رود.گونه شعر به شمار مي

  ، هاشم سراج.»نانوشعر«كردي،  معاصر، ادبيات شعر :كليدواژه
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 مقدمه -1
هايي در جوهر آن پتانسيل را پشت سر گذاشته است كه خود هاييفراز و نشيبشعر نو كردي در يك سدة اخير 

در دورة معاصر از يك سو تغيير، تطور و تحولات سياسي، فرهنگي و اجتماعي ادبيات كردي پديد آورده است. 
 تر ونهفته در پيشينة خويش، سريع پذيريزيادي به خود ديده است و از سوي ديگر با اتكّا به پويايي و تنوع

هاي توان گفت با وجود اينكه در دورهدر حقيقت مي .ادين روياروي شده استتر با دگرديسي و تحولات بنيرشديافته
به ويژه در شاخة ادبيات  ،تاريخي گوناگون، هيچ گونه زمينة مناسبي براي رشد و شكوفايي زبان و ادبيات كردي

سه سدة -در دو اين ادبيات مراحل رشد و نمو و تكامل خود را به صورت فشرده امافراهم نبوده است، كردي مياني 
به ويژه در حوزة شعر و حضور  ،هاي ادبييكي از ابعاد  اين موضوع پيدايي گونه است. گذاشتهاخير پشت سر 

  پرحجم نوآوري در آفرينش ادبي است.

هنر راستين  هاي نوين است.سازي با پديدهروزبودن و پويايي و همسويي و هملازمة توسعه و پيشرفت ادبيات به  
 ،صباغهاي بايسته و شايسته براي تبديل ايدة كلي به جزئي را فراهم كرد (زرقاني و قرباندر آن است كه بتوان زمينه

شاعران گاهي براي نشان دادن مفاهيم جديد،  .تا بتواند به بستر واقعيت بنشيند و تحقق پيدا كند )204 :1399
در اقليم  دهند.كنند و خلاقيت به خرج مينوين، اقدام به نوآوري شاعرانه ميهاي هاي راديكال و انديشهگيريموضع

هاي مختلف تاريخ كردستان متناسب با آنها در برهه .اندزيادي داشته تحرّككردستان شاعران از اين لحاظ پويايي و 
روز بودگي اين به اند.اي داشتههاي برجستهروز كرده و نوآوريخود را به ،ها و پديدارهاي اجتماعي و سياسيبحران
كه مشخصة بارز گروهي از شاعران ادبيات كردي است، آنها را به سمت آفرينش ادبي در شعر سوق داده  و تنوع

  .شودهده ميمشاهاي ادبي زيادي اي اخير ادبيات كردي، گونهاست. بدين جهت است كه در تاريخ كوتاه نيم سده

اشاره » نانوشعر«توان به هاي نوين ادبي و به ويژه شعري است كه از آن ميان ميوجوه اين پديده ظهور گونه يكي از
گنجاند و به تخيل و تصوير خود را در كمترين واژگان مي ،اين گونه نوعي شعر كوتاهِ كوتاه است كه پيامكرد. 

در ادبيات  ادبي-ترين ابداع هنريتوان آن را تازهونة نوين كه به نوعي ميدر اين گ كند.خواننده/ مخاطب منتقل مي
 ي براي اطناب و طول دادن به شعرش نداردزمان)، شاعر انگار 11: 2025 ،و همكاران خوشناوبه شمار آورد ( كردي

شاعر معاصر د كه رسميبه نظر . همچنين كوشد پيام خويش را در كوتاهترين حجم شعري بگنجاندو در نتيجه مي
 برد.شعرش برايش نمانده است. از اين رو است كه به چنين ترفندي پناه مي ه شدنمجالي براي هنرنمايي در خواند

است كه انگار قصد دارد بفهماند كه او را نيز  به همين خاطرخود نيز دارد.  گويا دركي نسبت به خواننده/ مخاطبِ
و در انتظار نگاه داشتن » هول و ولا«در اين گونة نوين شعري جايي براي در بنابراين دارد. بيشتر معطل نگه نمي

  گذارد.خواننده وجود ندارد. شاعر هر آنچه را كه در نظر دارد، بسيار كوتاه و متراكم و البته مفيد به نمايش مي



 

 

دي را به بوتة بحث در ادبيات كر» نانوشعر«توصيفي در پي آن است كه گونة نوپديد -اين پژوهش با روش تحليلي
ها و امتيازهاي آن را ها، محدوديتهاي پيدايي آن، تعاريف، ويژگيو بررسي بكشاند. بنابراين ضمن تبيين زمينه

برخي از نامدارترين شاعران اين گونة نوين شعري  پيشگامان و شمارد. در كنار اين بحث و بررسي، لاجرم بهبرمي
  پردازد.مينيز هايي از شعرشان و تحليل نمونه

  هاي زير به دست داده شود:در اين پژوهش سعي بر آن است كه پاسخي تحليلي براي پرسش
 در ادبيات كردي چيست؟» نانوشعر«اصطلاح  -
 ؟اندچه بودهاين گونة شعري ساز پيدايش عوامل زمينه -
  مختصات فني و نامبرُدارترين شاعران اين گونة نوين كدامند؟ -
 پيشينة پژوهش -1-1

شوند. با اين حال هاي ادبي مطرح ميلاي پژوهشنوين ادبي در مراحل آغازين پيدايش و شناسايي، در لابههاي گونه
بر  بررسي علميژوهش و با عنايت به نوپيدايي و نوپايي اين گونة شعري در ادبيات كردي، چنان كه بايسته است، پ

گوناگون، پژوهش آكادميك  علمي هايت و پايگاهها، مجلابنابراين با وجود جستجو در كتاب نشده است. آن انجام
مقالة كامران ابابكر خوشناو و  ،يكي از آن موارددر اين زمينه يافت نشد.  شمار چيزيجز چند مورد انگشت و اصيل

فۆرمەکانى شیعری هاوچەرخ لە «) است زير عنوان 2025دلگش صمد رسول و محمد شاكر عبدالكريم (
هاي شعر معاصر در شعر جلال برزنجي قالب» (بەرزɚȹیدا ˜ێژینەوەیەکی شێوازگەرییەشیعرەکانى جەلال 
نوين بنيادين در شعر معاصر كردي را  فرمدر اين مقالة آكادميك پژوهشگران چند ). شناختييك پژوهش سبك

شناسي اره به ريشهضمن اشاز آن مقاله نويسندگان در اين بخش  است.» شعر نانو«اند كه يكي از آنها تشريح كرده
اشاره است كه شاعر شايان  اند.شعر كردي برشمرده فرمترين هاي گوناگون علوم، آن را تازهدر زمينه» نانو«واژة 

، مطالبي نيز نانوشعرهامنتشر كرده است كه در كنار » نانۆی شیعر«) خود نيز نوشتاري زير نام 2012هاشم سراج (
در آن كتاب ارائه شده است. به قلم عبدالمطلب عبداالله شاعر و شعرپژوه معاصر كرد » شعرنانو«دربارة خود موضوع 

گشا و داراي بعد علمي هستند، اما به راههايي است كه گرچه گاهي دقيق و آنچه هست، نوشتهها نوشتاراز ساير 
و البته  اندها منتشر شدهو روزنامه غيرآكادميك بلكه در مجلات اند.آكادميك چاپ نشده-صورت نگارش علمي

اي زير ) در مقاله2023كاوه علي مردان (از آن جمله  .اندقابل توجه اياز حيث دقت علمي و پژوهش ريشه برخي
، ضمن اشاره به كاربرد اين واژه در علوم و تكنولوژي، برخي اشعار »ي نو در ادب كرديفرمشعر نانو به مثابة «عنوان 

را در اشعار نانو استخراج » بعد عاشقانه«و  »بعد فلسفي«، »عد ادبيبُ«ا از اين نظر بررسي كرده است. وي هاشم سراج ر
شعر نانو نزد هاشم ( »نانۆ لای هاشم سەڕاجشيعري « نام به ) ضمن نوشتاري2024زانا خليل (كرده است. همچنين 

محور پژوهش وي پيشاهنگي هاشم سراج در اين زمينه و بيان برخي  را بررسي كرده است. ، همين موضوع)سراج



 

 

گەڕان بە دوای «) در نوشتاري زير عنوان 2024نيز عبدالمطلب عبداالله ( مختصات فني اين گونة شعري بوده است.
هاي هاي عباس عبداالله يوسف) برخي گونهبيت(جستجوي تك »ییەکانى عەباس عەبدوڵڵا ˛سفڕتاکدێ

در حوزة زبان و ادبيات فارسي هنوز جستاري آكادميك  را مطرح كرده است.» نانوشعر«نوين شعر كردي و از جمله 
  در اين باره منتشر نشده است.

 ظري پژوهشمباني ن  -2
است. افزايش سرعت تحولات فرهنگي، اجتماعي و در ادبيات كردي اصطلاحي نوين و نوپديد » نانوشعر«اصطلاح 
دهد. در اين ميان شايد بتوان ادعا كرد كه شعر متأثرترين گونة هنري هنر و ادبيات را هم تحت تأثير قرار مي ،سياسي

هاي شاعران هاي اخير تفننبه طور كلي در دورهكند. است و با سرعت بيشتري اين تغيير و تطورات را بازنمايي مي
افراد براي به دست  ،در دنياي مدرن). 326 :1386 ،قوالب شعري به شكل چشمگيري زياد شده است (شميسا در

؛ به عبارتي هر چه را كه بخواهند يا قصد به دست آوردن چيزي را داشته گيرندآوردن، سريعترين راه را در پيش مي
 دهند.اين منظور هر اقدامي لازم باشد، انجام مي براي تحقق .باشند، دوست دارند در كمترين زمان ممكن فراهم كنند

زمان «توان اي مياست. اين دوره را به گونه» فوريت« و دوران» ايبلافاصله«، دوران »آني بودن« ،دوران معاصر دوران
آفريننده اي كه از يك سو اين خصوصيت به حوزة هنر و ادبيات هم رخنه كرده است. به گونهحال  ناميد.» زمانيبي

شناو، خوكند (به سرودن شعر بلند التفاتي ندارد و از ديگر سو هم خواننده وقت خود را صرف خواندن متن بلند نمي
كند. در حقيقت آفريننده خود نيز در همان دورانِ داراي آن خصوصيات زيست مي). 5 :2025 ،1رسول و عبدالكريم

به اين اين پديده سرانجام هر دو محور ي اين نمودار مشهود است. بنابراين در اين سودا درك متقابلي ميان دو سو
» نانوشعر«ترين و پركاربردترين آنها هاي نويني در بستر ادبيات پديدار شوند كه يكي از تازهاند كه گونهنقطه ختم شده

  است.

 در صنعت و تكنولوژي» نانو« -2-1
كاربرد اين ). 1392و همكاران  3عابدينيگرفته شده است ( »كوتوله«به معناي » 2نانوس«از ريشة يوناني » نانو«واژة 

، 4رداناست (مه» كوچكي سايز«شناسانة آن بر مفهوم از هر چيز به خاطر دلالت زيباييبيش  نظورواژه براي اين م
اصطلاحي است كه در حوزة علوم و فناوري براي دلالت بر يك جزء از يك ميليارد جزء چيزي » نانو««). 63 :2023

اين واژه از آن ساحت ). 10 :2024 ،5ليل(خه ؛ براي نمونه يك متر برابر است با يك ميليارد نانومتررودبه كار مي
ها برگرفته شده و وارد حوزة علوم و تكنولوژي نوين گشته است. به طور كلي در اين حوزهدر زبان يوناني معنايي 

                                               
1. Khoshnaw, Rasool & Abdolkarym 
2. Nanus 
3. Abedini 
4. Mardan 
5. Khalil 



 

 

دلالت دارد كه به چشم غير  »ناپذير مادهكوچكترين جزء جدايي« بر عبارتي هيا ب »جزء بسيار ريز ماده« رب» نانو«واژة 
اين واژه از آن سرمنشأ واژگاني برآمد و تبديل به اين اصطلاح شد براي دلالت بدين سان مسلح قابل ديدن نيست. 

رهگذر بود كه ). از اين 20 :2025 ،و همكاران ناپذير ماده در علم و صنعت (خوشناوبر كوچكترين بخش تجزيه
كوشد مادهّ را تجزيه و از نو بازسازي بنابراين تكنولوژي نانو مي ر گشت.اپديد» نانوتكنولوژي«اصطلاحاتي چون 

اي به كوچكترين جزء خود ؛ چراكه هر مادهّ. هدف از اين فرايند، جستجو و كشف تغييرات ناشي از آن استكند
گيرد كه پيشتر هرگز بيني ناشده به خود ميهايي پيشانگيز خصوصيتشگفتاي بسيار تفكيك و تجزيه شود، به گونه

براي نمونه اگر طلا تا سر حد نانو تجزيه شود، خصوصيات خود را از دست  ).٣ :٢٠١٢ ،١عەبدوڵڵانداشته است (
رود و به رنگ اگر يك قطعه طلا در اندازة صد نانومتر تجزيه شود، رنگ زرد آن از دست ميبا اين شرح كه دهد. مي

گرايد. هرچه ريزتر شود، تغييرات اگر در سطح پنجاه نانومتر ريز شود، به رنگ سبز مي آيد.ميمايل به نارنجي در
در  بررسيامروزه نهادهاي علمي و پژوهشي براي جستجو و ). 10 :2024 ،ليل(خهشود بيشتري در آن مشاهده مي

در حقيقت هزارة سوم تاريخ بشر، به  اند.مركز علمي تخصصي برپا كردهها پژوهشگاه و اين يافتة علمي، دهحوزة 
 .)63 :2023 ،ردان(مه شناخته شده است» تكنولوژي نانو«عصر 

 و ادبيات شعردر  »نانو« -2-2
نصيب هاي ديگر، بستر شعر و ادبيات هم از آن بيسير انتقال اين اصطلاح و رخنه كردن آن به زمينهگسترة در 

راستا ادبيات هم به مثابة يك هنر زير تأثير اين تغيير و تحولات حوزة علوم و فنĤوري و تكنولوژي، در اين نگشت. 
سازي، هماهنگي متناسب واكنش نشان داد و آغوش خود را به روي اين اصطلاح نويافته گشود و به دنبال آن در پيِ

بدين گونه بود كه شعر و ادبيات  ).63 : 2023 ،نرداهاي اين اصطلاح نوين برآمد (مهو نوسازي خود مطابق با بايسته
رو به  در اين راستا ديري نپاييد كه شعرهم پذيراي اين يافتة نوين علمي گشت و آن را به قلمرو خويش راه داد. 

شعر خود به  سمت كاستن از حجم خود نهاد و يك سياست اقتصاد واژگاني وارد عرصة هنر شعر و شاعري گشت.
از طرفي هم شعري كه  كند.دارد، چيز ديگري را افاده مي) در پشت آن چيزي كه بيان مي1 :1978( 2گفتة ريفاتر

 :1393 ،يافته باشد، آن است كه بر پاية گزينش و چينش خاصيّ آفريده شده باشد (پريِنداراي ساختي زيبنده و تكامل
پا اندك شعري -شدگي دارد، اندكي تراكم و انبوهاز آنجا كه شعر استعداد بالايي برااكنون نكته اين است كه ). 322

طولي نكشيد كه خود را در تر گشت و اي آن متراكميك آن و هم بعد درونمايهفرمعد كه هم بُ نهادظهور  به عرصة
بنابراين وجهة  پديدار شد.» نانوشعر«بدين شكل بود كه گونة نويني به نام ي نوين نمايان ساخت. فرمقالب جديد و 

گفتند. با اين تفاوت كه ايجاز به كار مي» ايجاز«همتّ اين نوع نوين همان است كه پيشينيان در بلاغت سنتي به آن 
  تر شده است.تر و متراكمگرفته شده در اين شعر چندين برابر انبوه

  »نانوشعر« تعريف -2-3
                                               

1. Abdollah 
2. Riffaterre 



 

 

كه در تراكم معني، اقتصاد واژگاني و به طور كلي در چگالي لفظ و معنا سرآمد  توان گفت شعر نانو آن استمي
كوشد در كمترين واژگان اي شعر است كه ميدر حقيقت گونه«» نانوشعر«به عبارت ديگر ديگر انواع ادبي است. 

نانوشعر «اند كه گفتههمچنين در تعريف اين گونة شعري  ).64: 2023ردان، (مه» بيشترين حجم معنا را بگنجاند
عبارت است از يك شعر بسيار كوچك كه بر يك ايجاز بسيار متراكم متكي است و شمارة واژگانش از پنج واژه 

 با اين حال از نظر برخي منتقدان (خوشناو ).17 :3201 ،1دمه(محه »زباني وابسته استگذرد و به تراكم دروندرنمي
دهد و اساساً پنج واژه ) اصرار بر اين اندازه واژة اندك (پنج واژه) معيار دقيقي به دست نمي20 :2025 ،و همكاران

تواند از اين شماره بيشتر باشد و همچنان در ميشمار واژگان به كار گرفته شده در يك شعر، مطرح نيست؛ بلكه 
 2ر است و به طور كلي به گفتة طلعت طاهرتتر و سنگينقوي» زبان«در اين هنر شعري نقش  باشد.» نانوشعر«قالب 

سنگيني  تر دارند.عمري طولاني ،و زبان در دنياي آفرينش ادبي به نسبت درونمايه و محتوي فرم) 47 :2011(
راستا با كه به گفتة انديشمندان اين حوزه هماست. زبان » زبان«آفريني در اين نوع شعر، در حقيقت به عهدة نقش

ستون آفرينش )، 67 :1382 ،3و تعالي روح انسان، خود نيز داراي رشد و تعالي است (صحاويرشد فيزيولوژيك 
شعري نقش تأثيرگذارتر و  اي دارد، اما در اين نوعِ. گرچه زبان در هر اثر ادبي جايگاه ويژهرودشعري به شمار مي

ز مقتضيات عصر مدرن و لازمة تطور نوين ا فرمپيدايش اين ). 83 :2017 ،4گيرد (سديقتري به خود ميحضور فعال
 :1396 ،5توان اين تغيير و تطور را نتيجة دگرگوني فضاي متني قلمداد كرد (جونقانيبه نحوي مي است. بوده ادبيات

) در اين زمينه بر اين باور است كه در نانوشعر زبان ابزاري نيست كه ما از آن 5 :2012( 6عبدالمطلب عبداالله). 44
ادبيات كردي در اين زمينه پيشتاز نوزايي و نوآوري بوده ايم. اي است كه ما از آن ساخته شدهاستفاده كنيم، بلكه مادهّ

باشد، » نانوشعر«ين آن كه همين پديدار گشتن و پا به عرصة ظهور نهادن چندين قالب شعري نوين و نوتر است.
  شاهدي بر اين مدعا است.

 در ادب كردي» نانوشعر«  -3
) به اين سو، از حيث غناي انواع و تغيير و تطور ادبي يك مقطع تاريخي 1348( 1970در ادبيات كردي برهة تاريخي 

و پيدايي  1991ويژه پس از سال توان دورة نيم سدة اخير و به آيد. بنابراين ميمهم و پرآفرينش ادبي به شمار مي
زايي ادب مدار براي هويت كردي در عراق را دوران شكوفايي و تنوعيك اقليم جغرافيايي مشخص و چارچوب

راه نيست اگر بگوييم كه شعر كردي چندين مرحله را طي كرد و چندين كردي به شمار آورد. در اين دوره پربي
شاعر و  است.» نانوشعر«هاي اين تطورات پيدايش  يكي از جلوه .تغيير و تطور چشمگيري را پشت سر نهاد

                                               
1. Mehamad 
2. Talaat Taher 
3. Sahavi 
4. Sedeq 
5. Jonaqani 
6. Abdolmottaleb Abdollah 



 

 

نانوشعر واحد سنجش ابعاد «بر اين باور است كه » نانوشعر«شعرپژوهش معاصر كرد عبدالمطلب عبداالله دربارة 
 ).4 :2012 ،١سەڕاج(» هاي آلودة انسان آن را لمس كنددستگوناگون رؤياي واژه است بدون اينكه   

نوين است و تاريخ درازدامني  ،است كه اين گونة شعري در ادب جهاني هم و به ويژه در ادبيات غربشايان ذكر 
) -اربيل 1954اثر هاشم سراج (» شیعری نانۆ«ردي پيشينة چنين شعري را بايد در دفتر شعر ندارد. در ادبيات كُ

ه تمام شعرهاي اين دفتر شعري هاشم ) به چاپ رساند. شايان ذكر است كێرولههدر اربيل ( 2012دانست كه سال 
يك دفتر ) -اربيل 1950( 2هستند. يك سال بعد شاعر اربيلي ديگري به نام عباس عبداالله يوسف» نانو«سراج از نوع 

نانوشعر تك مصرعي را  860) به چاپ رساند كه 2013( )3كنم(نانو را ريز مي »اتۆ دەکەمتنانۆ «شعر زير عنوان 
  شعر شد. هاي ديگرِبه اين ترتيب بود كه نانوشعر در ادبيات كردي رواج يافت و وارد ميدان رقابت با گونه دربردارد.

 در ادب كردي »نانوشعر« فني مختصات  -1-3
ها، تمام ويژگياين گونة شعري ناميد؛ از آن روي كه » شعر كپسولي« ايرا گونه» نانوشعر«توان از نظرگاه ديگري مي

همان گونه كه در  ،بنابراين گنجانيده است.در درون خود در حجم بسيار اندكي  را مختصات ويژة شعرها و رسالت
 گردند و همواره سعي دارند آن كوچكترين جزء را نيز بشكافنددنبال كوچكترين جزء مادّه مي ،دانشمندان ،علوم پايه

آن دست  ،گونة شعري از ميان فرهنگ واژگاندر اين نيز ، شاعران ها و جزءهاي كوچكتري تبديل كنندو به بخش
از حيث شمار  گزينند كه بالاترين توانايي بيان و رساندن پيام را دارا هستند و در عين حال خودها را برمياز واژه

به د. نسازرا مي فرمترين آنگاه از اين مجموعه واژة اندك، كوتاه كمترين حجم ممكن را دارند. ،حروف و ساختار
نوين  فرمشعر در اين  د.نداررا نگه مي» روح زبان«د و تنها ننهتمام ابزارها و زيورهاي زباني را به كناري ميعلاوه 

 ).63 :2023 ،ردانچنان چلانيده شده است كه تا سطح پديدار ساختن روح معناي واژگان پيش رفته است (مه
ي »نظم«در اثر چنين  )1081ق/ 474– 1014 /405( 4يا به قول عبدالقاهر جرجاني» چينش«در اثر چنين » نانوشعر«

) بر آن است كه سه اصل در نانوشعر 4 :2012كند. عبداالله (آفريني ميبنابراين در اينجا هم هنر نظم نقش .آيدپديد مي
مثابة گاني)؛ رنگارنگي، به ژشدگي به مثابة يك مسألة اقتصادي (منظور اقتصاد واانبوه«بيش از هر چيز مد نظر است: 

  ».و درخشش ناگهاني، به مثابة ارج نهادن احساس و پذيرش روزآمد ؛پذيرش تفاوت و وضوح
  توان چنين خلاصه كرد:مختصات فني اين گونة شعري را مي 
 )آيد.اي كه كوتاهترين شعر تا اين زمان به شمار ميبه گونه( كوتاهي تا حد ممكن  )أ

                                               
1. Sarraj 
2. Abbas Abdollah Yoosef 

دار نانو را نشان«شود: مي آن دفتر شعرعنوان ي اعنم . بنابرايناشاره كرد» تاتۆ«در واژة  »دار كردننشان«توان به مفهوم  . علاوه بر آن معنا، مي3
 ».كنممي

4. Abdolqaher Jorjani 



 

 

 زبان كمكي ابزارهايپرهيز از واژگان غيرضرور به ويژه حروف و   )ب
 انتخاب واژگان با توان دلالتي بالا  )ج
 متراكم كردن معني  )د
 اكتفا به گنجاندن روح زبان  )ه
 ها و ارائة تعريفي نوبنياد از آنهاكالبدشكافي پديده  )و

اي هاي ويژهها و توانايياز سوي ديگر شاعري كه قصد سرودن شعر نانو را داشته باشد، مشمول داشتن شايستگي
تسلط بر دايرة واژگاني گسترده تا بتواند براي بيان غرض  مهمترين شايستگي، عبارت است از آن جملهاست؛ از 

همچنين اشراف بر ذوق و سلايق  تر، توانمندترين واژه را برگزيند.خويش واژة توانمندتري يا به عبارت دقيق
تنگاتنگي ميان آفرينندة اثر ادبي و كه در حقيقت در اين دوران اخير پيوندهاي ؛ چراهاي مختلف مخاطبانطيف

  خواننده/ مخاطب وجود دارد.
  »نانوشعر«شاعران پيشاهنگ   -3-2
اند. به آن نشان داده يدر درون خود بوده است. شاعران التفات خاصّ نيگونة نو نيا يرايباز پذ يبا رو يكرد اتيادب

 هاشم سراج. برگزار شده است» نانوشعر«بحث  تيبا محور ياديز يادب يدادهايو رو نارهايسم دارها،يتاكنون د
در ادبيات كردي به » نانوشعر« شعرياز پيشاهنگان گونة  )-اربيل 1950( و عباس عبداالله يوسف )-اربيل 1954(

اند. هاشم شعري خويش گنجانيده يواناي، اين اصطلاح را در عنوان داين دو شاعر هر كدام به گونه آيند.شمار مي
اشعار اين مجموعه عبارت است از مجموعه  را انتشار داد. )نانو شعرِ( »نانۆشيعري «دفتر شعر  2012سراج به سال 

به اضافة » نانو«عنوان هر مجموعه از واژة  1اند.شعرهاي كوتاهِ كوتاه زير يك عنوان كه با شماره از هم جدا گشته
هر  .و غيره» نانو بيست و چهار«، »نانو دو«، »نانو يك«شمارة هر شعر از يك تا آخر تشكيل شده است؛ براي نمونه 

يك سال  عباس عبداالله يوسف نيز .اندكه با شماره از هم تفكيك شده مجموعه نيز تعدادي شعر نانو را در بر دارد
يف ديگري از اين گونة طكنم) را به چاپ رساند و (نانو را ريز مي» مکهده ۆتات ۆنان«مجموعة  2013سال  بعد، يعني

 1953( 2توان به جلال برزنجينوين شعري مي فرماز ديگر پيروان اين  شعري را روانة پهنة ادبيات معاصر كردي كرد.
  .انداشاره كرد كه كمابيش اشعاري از اين دست آفريده )-اربيل 1958( 3و دلشاد عبداالله )-اربيل

 كردي» نانوشعر«هايي از نمونه -3-3

                                               
١ʾدر انتشارات مروارید در دست چاپ است.. گزی ʾارنɼاین د˛ان به قلم ن ˀای از برگردان فار 

2. Jalal Barzenji 
3. Delsahd Abdollah 



 

 

رويكرد  اثر هاشم سراج مجموعة كاملي از نانوشعر است. شاعر در اين ديوان )شعر نانو( »نانۆشيعري «ديوان 
  آفرنيش ادبي باشد:از تواند روشنگر اين رويكرد . يك نمونه از آن ميه استزنجيرواري در پيش گرفت

  عنوان شعر:
  »ۆ یەکنان«

  متن شعر:
1  

  گەشتى وشەیە خەیاڵ«
٢  

  ئاˋر لەȹجەی ڕەنɼە
...  
٧  

  گۆڕستان کێڵگەی تۆمى سپˮیە
٨  

  پێکەنين گریانێکی مەیلەو زەردە
٩  

  عیشق
  سەرسام ˆونە بە جوانى

...  
١١  

  ڕۆح
  تۆزی سەر باڵی پەپوولەیە

١٢  



 

 

  کی شینەێژیان وەهم
١٣  

  ئاوە هەڵم باڵ گرتنى
١٤  

  .»مردن دوایين زەردەخەنەی ژیانە
  )8-7 :٢٠١٢ ،(سەڕاج

) گورستان مزرعة بذر 7خراميدن رنگ است/ ...  ) آتش2وگذار واژه است/ ) خيال گشت1«» نانو يك«معناي شعر: 
رد روي بال ) روح گ11َ ... /) عشق حيران زيبايي شدن است9اي مايل به زرد است/ ) خنده گريه8سپيد است/ 
  ».ين تلخند زندگي استواپس) مردن 14) بخار پرواز آب است/ 13اي آبي است/ ) زندگي واهمه12پروانه است/ 

  چند ويژگي از سيماي آن نمايان است: اين برشي از يك شعر نانوي هاشم سراج است.
اجزاي يك به اضافة شمارة اختصاصي (در اينجا يك) تشكيل شده است. ب) » نانو«عنوان شعر از واژة الف) 

يك فرمميان يك جزء و اجزاي پيشين و پسين پيوند ) جاند. در اين مجموعه با شماره به هم پيوند خورده» نانوشعر«
مفاهيم يا  )هيك مفهوم يا يك پديده است. هر شعر گويي تعريفي شاعرانه از ) دو يا معنايي خاصيّ وجود ندارد. 

  .شده، الزاماً وابسته يا پيوست هم نيستندهاي مطرحپديده
ها و مفاهيم يكي از محورهاي خصوصيات اين گونة شعري نزد هاشم سراج از پديده» تعريف جديد«ارائه كردن 

، »عشق«، »خنده«، »گورستان«، »آتش«، »خيال«اند: ها بازتعريف شدهاز اين نانوشعر، اين پديده قطعهدر اين است. 
  .»مرگ«و » بخار«، »زندگي«و » روح«

در اين شعر و به طور كلي در اشعار نانو، تكيه و تأكيد شاعر بر افادة سريع و مستقيم مقصود خويش است. حجم 
هايي كه ها و موضوعشاعر دربارة اغلب پديدهو هم در لاية محتوي بسيار متراكم و انبوه است.  فرمشعر هم در لاية 

شاعر اغلب مخاطب در برخي شعرها دهد. اي به دست ميكند، ديدگاه و انديشة نوين و البته شاعرانهمطرح مي
(براي نمونه  كندآميز دوم شخص مفرد را خطاب مي؛ اما در مواردي با يك چرخش التفاتردمشخصي را در نظر ندا

  ).102-100 :2012 ،سەڕاجبنگريد: 
  عباس عبداالله يوسف نيز در شعري سروده است:

  .هاي زن از مالِ مرد بيشترند)(تعداد چشم» ژمارەی چاوەکانى ئافرەت لە ئی پیاو زیاترن«
  )67 :2023 ،ردان(مه



 

 

در اين شعر تأكيد  شمار زن را به نمايش درآورده است.هاي بياي از توانايييك سطري گوشه شاعر در اين شعرِ
. آيدكه گاهي هرگز به چشم مردان نمي ي استقدرت زن در ديدن و دقت كردن و تشخيص موارد ريز شده است كه

ساختار شعر هم در يك جملة كوتاه اخباري  در اين شعر نشان داده شده است.انبوهي فشرده و  اين موضوع با ايجازِ
  بنيان نهاده شده است. به صورت خطيّ و قاطعانه

  جلال برزنجي:» نانوشعر«اي از نمونه
) اين شعر با احتساب ضماير 249 :٢٠٢٣ ،(بەرزɚȹیترسم/ آزاد نیستم) (مادام مى» مادام دەترسم/ ئازاد نيم.«

 برگزيده است.ترين مسير بياني را براي گنجانيدن پيام خويش و ادات نفي، از شش واژه پديد آمده است. شاعر كوتاه
شمارترين حالت چنين ابراز ترين و كمبه روشني پيداست كه در يك فضاي عادي زبان شعري اين مفهوم در آسان

بدين شكل شاعر از ابزارهاي كمكي بيشتري در ». پس آزاد نيستم«يا » ترسم/ آزاد نيستمتا وقتي كه مي«شود: مي
  همچنين در نمونة ديگري از اين نوع شعر سروده است: ده است.راستاي اختصار و متراكم كردن زبان صرف نظر كر

  (سيب دروغ است).» .سێو درۆیە«
  ).20 :2025 ،؛ به نقل از خوشناو و همكاران214 :2023 ،رزنجي(به

كه نمادي از دوست داشتن و محبت » سيب« شاعر در اين شعر بدون مقدمه و مؤخره منظور خود را ابراز داشته است.
اين رد و طردشدگي مطلق و بدون قيد و شرط بيان شده  و عشق و صلح است، در اين شعر رد و طرد شده است.

گون و نامحدودي از آن ارائه دهد. همچنين همين هاي گونهها و برداشتتواند تفسيرها، تأويلخواننده مي است.
  شاعر سروده است:

  ن ئەوەی خۆشت دەوێێشو بڕۆ بە«
  »یان ȵخەوە.

  (برو دنبال آن كسي كه دوستش داري/ يا بخواب).
  (همان).

دو قطب » آسودن«و » رفتن«آسا در اين واژگان اندك گنجانيده شده است. در اين شعر پيام شاعر بسيار كپسول
اند. اگر كسي بخواهد دنبال دل خويش درآمدهاند. به مثابة دو سوي مسير زندگي به نمايش مخالف هم نمودار گشته

بنابراين خواب و آسايش و رفتن دنبال آرزوها، دو قطب  (آسايش و راحتي) خداحافظي كند.» بخوا«برود، بايد با 
دار، در قالبي فشرده و تلگرافي در اين شعر يك پيام بلند و دامنهمخالف هم هستند و سر سازگاري با هم ندارند. 

به منظور پرهيز از واژگان زائد احتمالي و در راستاي پاسداشت اقتصاد واژگاني،  در اين شعر ده است.گنجانيده ش
  ادا شده است. قصودبسيار قاطعانه و برّا و تحكّمي م

 نتايج پژوهش -4



 

 

در  هاي زياديتنوع و دگرگونگينشان از  به ويژه در نيم سدة اخير ادبيات معاصر كرديهاي نوين پژوهش در گونه
اند. . تغييرات اقليمي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر ابعاد و عمق اين دگرگوني و تنوع افزودهحوزة شعر دارد

كه از رخنه كردن اين اصطلاح از ساحت علوم و فنون به  هاي نوين برآمده در اين حوزه استاز پديده» نانوشعر«
ت است از شعري كوتاهِ كوتاه با ساختاري كپسولي و عباراين گونة شعري نوين . ساحت ادبيات گرفته شده است

يك شعر و محتواي آن تجلي يافته است. گاهي شمار واژگان از پنج فرمشدگي در هر دو سوية متراكم. تراكم و انبوه
كوتاهي تا حد ممكن؛ ب) پرهيز از واژگان : الف) مختصّات بنيادي اين شعر عبارت است ازگذرد. واژه درنمي
) ه ؛ه ويژه حروف و ابزارهاي كمكي زبان؛ ج) انتخاب واژگان با توان دلالتي بالا؛ د) متراكم كردن معنيغيرضرور ب

هاشم سراج شاعر معاصر اهل  .ها و ارائة تعريفي نوبنياد از آنهاكالبدشكافي پديدهو)  ؛اكتفا به گنجاندن روح زبان
و دلشاد  جلال برزنجي ،گر اين گونة شعري است. عباس عبداالله يوسفآغازگر و ابداع ،پيشتاز )هەولێراربيل (
 آيند.به شمار مي گونة شعرينيز از ديگر شاعران اين  عبداالله

  

  منابع

 كردي الف)
 .. چاپی یەکەملە سەمای بەفری ئێوارانەوە بۆ هەردەمەی لە شوێنێک هەمیشە لە ماڵەوە ).ɚȹ )2023ی، جەلال.بەرز

  هەولێر: فام.
  . چاپی یەکەم، سلێمانى: دیلان.چوونە ناو سووڕی مانا ).٢٠١١( تاهير، تەڵعەت.

تۆپۆگرافیای شیعری لە دەقەکانى دڵاوەر «. )٢٠٢١. (حوسێن هیمداد؛ ʂحەمەد حەمە، بەکر؛ ئیبراهيم
-٢٢٣، لل ٦ژمارە ، ٢٥، زانکۆی سەلاحەدین، بەرگی گۆڤاری زانکۆ بۆ زا˃ستە مرۆڤایە˽یەکان. »قەرەداغیدا

٢٣٦.  
. ) باشووری کوردستان٢٠٠-١٩٧٨فۆرمەکانى شیعری هاوچەرخی کوردی ( ).٢٠٢٢( خدر، پەروین عەبدوڵڵا.

  تێزی دکتۆرا، کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەت، زانکۆی سەلاحەدین، هەولێر.
شیعری  فۆرمەکانى« ).2025( .عبدالكريم؛ محمدشاكر رسول  خوشناو، كامران ابابكر خضر؛ صمد دلگش

گۆڤاری زانکۆ بۆ زا˃ستە ». هاوچەرخ لە شیعرەکانى جەلال بەرزɚȹیدا ˜ێژینەیەکی شێوازگەرییە
  .٢٤-١)، لل ٢( ٢٩ژمارەی ، مرۆڤایە˽یەکان



 

 

تەمووز، ل.  ١٤، پێنج شەممە ٦٨٦٥، ژ. خەبات». لای هاشم سەڕاج» Nano-نانۆ«شیعری « ).٢٠٢٤( خەلیل، زانا.
١٠.  

. چاپی زمان و شیعرییەت کارکردن لە سەر ئەزموونى شیعری یازدە شاعيری دوای ڕاپەڕین ).٢٠١٧( سدێق، ئارام.
  یەکەم، سلێمانى: ئەندێشە.

  . چاپی یەکەم، هەولێر: سەنتەری نما.شیعری نانۆ ).٢٠١٢( سەڕاج، هاشم.
  هاشم سەڕاج. هەولێر: سەنتەری نما. یشیعری نانۆپێشەکيى  ).٢٠١٢( عەبدوڵڵا، عەبدولموتەلیب.
کور˻لە شیعر لە ئەدەبى هاوچەرخی کوردیدا بە نموونەی دەقەکانى قوبادی . )ʂ) .2013حەمەد، شاخەوان فەرهاد

  . چاپی یەکەم، هەولێر: ڕۆژهەڵات.جەلیزادە، لە˻ف هەڵمەت، دڵشاد عەبدوڵڵا
، ژمارە گۆڤاری ڕامان. »شیعری نانۆ وەک فۆرمێکی ˝ێ لە ئەدەبى کوردیدا« ).2023( مەردان، کاوە عەلى.

  ، هەولێر.٧٢-٦٣، لل ٤/٢٠٢٣-٠٥/٣، ڕێکەوتى ٣٠٦-٣٠٥
 فارسي )ب

بخش و زينب حيدري مقدم. . برگردان عليرضا فرحادبيات (ساختار، آهنگ و معنا) جلد دوم شعر. )1393( پرينِ، لورنِس
  تهران: رهنما.

، پژوهش ادبيات معاصر جهان ».خوانش شعرشناختي ريفاتر در كاربست الگوي نشانه. «)1396( جونقاني، مسعود آلگونه
  .57-33، بهار و تابستان، صص 1، شمارة 22دورة 

. چاپ سوم، تهران: تاريخي-نظرية ژانر (انواع ادبي) رويكرد تحليلي. )1399( صباغقربانمحمودرضا زرقاني، سيد مهدي؛ 
  هرمس.

  ، تهران: ميترا.86 . چاپ دوم از ويرايش دوم. پاييزانواع ادبي. )1386( شميسا، سيروس
گيري از فناوري نانو بررسي و تحليل چگونگي بهره«. )1392( پسندعاقلابوالفضل اسدپور؛ فائزه ؛ يض االلهعابديني، ف

 .، بوكان، ارديبهشتهمايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري. »در توسعه معماري پايدار
 ستانپاييز و زم، 15، شمارة هاي خارجيزبانپژوهش ». هرِدِرنسبت زبان و شعر در نظر « ).1382( .صحاوي، شهرام

  .74-63، صص 82

CEnglish)  
Riffaterre,Michael 1978. (). SemioticsofPoetry  BloomingtonIndianaUniversityPress. :   . 
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